
گروه سیاســـت روز پنجشنبه محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 

ایران یا به تعبیر دقیق تری که خودش می گوید مشاور رسانه های بین المللی تیم 

مذاکره کننده ایران در یک گفت وگوی اینترنتی با علی علیزاده حاضر شد تا به این 

سوال پاسخ دهد که سرنوشت برجام پس از اعتراضات اخیر ایران چیست؟ مرندی 

به طور خلاصه این ســـوال را این گونه پاسخ می دهد: »در روز آخر مذاکرات وین، 

جوزف بورل یک متن را ارائه داد که جمع بندی تیم مذاکره کننده از آن رســـیدن 

به توافق بود. تیم مذاکره کننده ایرانی بعد از بازگشـــت به ایران برای اینکه متن 

شفاف تر شده و باب سوءاستفاده غربی ها بسته شود تغییراتی را روی متن اعمال 

کرد تا متن دقیق تری تنظیم شـــده و سپس این متن به جوزف بورل ارائه شد که 

بورل نیز آن را تایید کرد و پیشنهادات ایران را منطقی خواند. طرف آمریکایی که 

در آن زمان درگیر برگزاری انتخابات کنگره بود با هدف به تعویق انداختن توافق 

به بعد از انتخابات پیشـــنهادهای نامربوط جدیدی را روی میز گذاشت که نشان 

از نداشـــتن اراده واشنگتن برای رسیدن به توافق داشت. ایران نیز فارغ از متنی 

که تا آن زمان آماده شـــده بود پاسخ موارد نامربوط طرف آمریکایی را داد. بعد از 

انتخابات نیز ماجرای التهابات ایران  انگیزه امتیاز گیری را در طرف غربی تقویت 

کرد و همین امر باعث شـــد تا رسیدن به توافق به تعویق بیفتد. درحال حاضر با 

فروکش کردن التهابات فضا برای توافق بر مبنای همان متنی که در گذشته آماده 

بود به  وجود آمده و صحبت هایی هم طی این مدت شده است و مساله باقی  مانده 

درحال حاضر مطالبات آژانس اســـت که مدیرکل آژانس نیز قرار است در همین 

راستا به ایران بیاید و اگر مساله آژانس حل شود توافق هم می تواند صورت بگیرد. 

البته نمی شود قطعی صحبت کرد اما شرایط به گونه ای است که احتمال رسیدن 

به توافق منطقی تر است.« پیش از این در گزارش های متعددی در »فرهیختگان« 

به گزاره هایی که مرندی اکنون مطرح می کند پرداخته بودیم. 

این بخش البته تنها قســـمت این گفت وگوی 3 ساعته نیست. طی این گفت وگو 

سیری از اظهارنظرهای طیف های مختلف سیاسی نیز مورد بررسی قرار می گیرد 

که در طول مدت مذاکره کارکردی جز تضعیف تیم مذاکره کننده نداشته است. 

اظهاراتی که از جعل روایت مســـیر مذاکرات آغاز شـــده و گاه تا طرح اتهامات 

اثبات نشـــده و گاه توهین آمیز خطاب به تیم دیپلماســـی دولت ســـیزدهم نیز 

پیشروی می کند. 

  مرندی آمریکایی است

بعد از آنکه ماجرای تابعیت برخی دولتمردان پیشین در فضای رسانه ای سروصدا 

پیدا کرد برخی از چهره ها و رســـانه های نزدیـــک به جناح اصلاح طلبان مترصد 

فرصتی نشسته تا تلافی یک دعوای سیاسی را بر سر منافع ملی در حوزه سیاست 

خارجی تخریب کنند. اما باید به این امر نیز توجه شـــود که تلافی بدون منطق 

نه تنها سیاست خارجی بلکه هویت رسانه ای مدعیان را نیز ازبین می برد. بعد از 

آنکه حسین دهباشی در توییتی محمد مرندی را بدون ارائه هیچ مدرکی شهروند 

آمریـــکا و متعهد به وفاداری به این کشـــور توصیف کرد، چهره های اصلاح طلب 

و رســـانه های منتســـب به آنها به این اتهام ضریب داده و بعدها افرادی خارج از 

جنـــاح اصلاح طلبان نیز همین اتهام بدون ســـند را تکرار کردند. محمد مرندی 

داشـــتن گذرنامه آمریکایی و ســـوگند وفاداری به این کشور را تکذیب می کند و 

ابهـــام به وجود آمده را این گونه توضیح می دهد کـــه در زمان تحصیل پدرش در 

آمریکا که به زمان پیش از انقلاب بازمی گردد، در این کشـــور متولد شده و بعد از 

انقلاب به ایران بازگشته است. اتهام زنی درمورد گذرنامه آمریکایی مرندی درحالی 

است که در زمان حضور وی در تیم مذاکره کننده دولت روحانی چنین اتهاماتی 

از جانب اصلاح طلبان مطرح نمی شـــد اما در اوج مذاکرات باقری با طرف های 

غربی باب اتهام زنی برای اعمال فشـــار به تیم دیپلماسی دولت سیزدهم گشوده 

شـــد. اتهام زنی ای که اظهارات متناقض چهره هایی چون سعید لیلاز نشان داد 

چیزی جز منافع حزبی هدف آن نبوده است. 

  بالاخره از نظر شما برجام خوب است یا بد؟

بعد از آنکه بورل در اوایل شهریورماه از منطقی بودن پاسخ های ایران سخن گفت 

ارزیابی ها در فضای داخلی ایران، رسیدن به توافق را تداعی نمود. تیم دیپلماسی 

ایران تصمیم گرفت برای در دست گرفت فضای رسانه ای جزئیاتی از دستاوردهای 

توافق را در اختیار رسانه ها قرار دهد تا ماجرای توافق موقت در سال 2015 تکرار 

نشده و طرف ایرانی مانع از ارائه گزاره برگ های ادعایی از محتوای توافق و مصادره 

به مطلوب فضای افکار عمومی به نفع غرب شود. یک روز بعد از این جلسه و قبل 

از اینکه توافقی صورت بگیرد اخبار جلسه باقری در رسانه ها درز پیدا کرد و برخی 

رسانه های اصلاح طلب برخلاف توافق صورت گرفته به نقد محتوا پرداخته و حتی 

برخلاف مواضع پیشین خود بازگشت به برجام را نامطلوب توصیف کردند. به طور 

مثال یکی از روزنامه هایی که دولت ســـیزدهم را به توافق نکردن و از دست رفتن 

فرصت متهم می کرد به گفت وگویی با ســـعید لیلاز پرداخته است که در آن لیلاز 

صراحتا دســـتیابی به بمب اتم را مطلوب توصیف کرده و عبارت امیدوارم برجام 

امضا نشـــود را به کار می گیرد. عبارتی که به تیتر رسانه های اصلاح طلب تبدیل 

شـــد و باعث شـــد آنها به یکباره موضع خود را از »توافق کنید« به »توافق نکنید« 

تغییر دهند تا نشان دهند رسیدن به توافق تنها زمانی از نگاه این جناح ها مطلوب 

محسوب می شود که دستاورد حزبی و تبلیغاتی نیز داشته باشد. 

  هرچی واعظ بگه!

اگـــر همان طور که دولـــت روحانی با خطاب قرار دادن ظریف به عنوان ســـردار 

دیپلماســـی مذاکره را به میدان نبرد تشـــبیه می کرد این تشبیه مورد اجماع را به  

درستی بپذیریم به تبع آن باید قبول کنیم که به قواعد جنگی نیز پایبند باشیم. 

اعتماد نکردن به سربازان دشمن و اطلاعات آنها شاید یکی از اصول اساسی این 

نبرد تلقی شـــود. اصلی که به راحتی توسط برخی رسانه ها و خبرنگاران آن زیر پا 

گذاشته شـــد. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران و 

ازچهره های نزدیک به رابرت مالی، عضو گروه مذاکره کننده آمریکا اســـت که در 

چند ماه اخیر به مرجع خبری اصلاح طلبان تبدیل شده است و پای ثابت اتاق های 

گفت وگوی آنها است. بعد از آنکه واعظ در مصاحبه با یکی از روزنامه های داخلی 

توافق موقت را نسبت به توافق برجام مطلوب توصیف کرد، این خط توسط بسیاری 

از اصلاح طلبان نیز به کار گرفته شد و سعید لیلاز نیز در مصاحبه ضدبرجامی خود 

رسیدن به یک توافق موقت را مطلوب توصیف کرد. درحالی علی واعظ یعنی سرباز 

دیپلماسی آمریکا به تئوریسین سیاست خارجی برخی رسانه های داخلی تبدیل 

شده است که اعضای تیم دیپلماسی ایران به بهانه های مختلف مورد هجمه این 

رســـانه ها قرار می گیرند. بهانه هایی که محدود ماندن به سطح طویل بودن میز 

گفت وگوی رئیس جمهور با پوتین، آنها را مضحک و گاه مغرضانه جلوه می دهد. 

  دیپلماسی فریدونی

در گفت وگوی پنجشبه شـــب، مرندی که در تیم های مذاکره کننده هر دو دولت 

روحانی و رئیسی حاضر بوده است درمورد سابقه تضعیف تیم دیپلماسی به عبارت 

»خزانه خالی است« روحانی اشاره کرده و به نقل از یکی از اعضای تیم دیپلماسی 

ســـابق می گوید غربی ها در جلســـه مذاکره با کنایه گفته اند شما که خزانه تان 

خالی است هســـته ای را برای چه می خواهید؟ مشـــاور رسانه های بین المللی 

تیم مذاکره کننده درمورد اقدامات ضداقتدار دولت روحانی به حضور حســـین 

فریدون در تیم مذاکره نیز اشـــاره کرده و حضور وی را اقدامی برای تحت فشـــار 

قرار دادن تیم دیپلماســـی توصیف کرده تا توافق هرچه ســـریع تر صورت گیرد. 

اقدامـــی که مرندی روایت می کند یک مرتبه به تنش لفظی شـــدید بین ظریف 

و برادر روحانی نیز انجامیده اســـت. مرندی در ادامه فشـــارهای رئیس جمهور را 

عاملی موثر بر مذاکرات دور ششم وین نیز توصیف می کند. عاملی که باعث شد 

تیم مذاکره کننده تحت فشار تن به تعهدات فرابرجامی بدهد که پیش از این در 

گزارش »گاف بزرگ عراقچی« در »فرهیختگان« به آن پرداختیم. نکته جالب توجه 

این اســـت که این خط تضعیف کننده تیم مذاکره را گاه خود ظریف نیز با ناتوان 

توصیف کردن سیستم دفاعی کشـــور در برابر بمب های آمریکا تداوم می داد تا 

نشان دهد اساسا درک صحیحی از اهرم قدرت مذاکراتی بر فضای فکری دولت 

روحانی حاکم نبوده است. 

  گزارش
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سیاستسیاست
درباره حماسه تشییع پیکر حاج قاسم

فرمول تکرار شرایط اجتماعی ۱۶ دی ۹۸
فرهیختـــگان صبح 13 دی 98 را کمتر کســـی از یاد می برد، 

صبحی که ایران در ســـوگ ترور قاســـم سلیمانی یکپارچه بود و 

شـــهادت او را ضربه به ملیت و هویت ملی ایران می دانســـت. با 

شـــهادت این شخصیت ملی، سه سال اســـت که سالگرد او در 

صدر اخبار و روزنامه هاست و رسانه ها از زوایای مختلف به تحلیل 

منش و شـــخصیت او می پردازند. ایـــن منحصر به روزنامه های 

داخلی هم نمی شـــود، روزنامه های خارجی هنوز که هنوز است 

با گذشـــت چندین سال در گزارش های خود به قاسم سلیمانی 

اشاره می کنند. فارغ از اینکه گزارش های آنها غیرواقعی یا واقعی 

است، نفس اینکه به قاسم سلیمانی می پردازند نشان از این دارد 

که این شخصیت مهم است و هنوز جایگاه دارد. صبح روز 13 دی 

امسال هم در راستای همین مساله یعنی سالگرد شهادت قاسم 

سلیمانی، برنامه »صبح ایرانی« نگاهی به صدر اخبار روزنامه های 

ایران داشـــت. المیرا شریفی مقدم مجری این برنامه بود. در این 

نـــگاه، به روزنامه هم میهن رســـید و درباره تیترهای صفحه اول 

روزنامه هم میهن اینچنین گفت: »از سوی وزارت رفاه برای خانواده 

چهارنفره اعلام شد خط فقر در تهران در مرز 15 میلیون تومان. 

و البته هرچـــی دارم نگاه می کنم روزنامه هم میهن هیچ تیتری 

نداره درباره سوژه امروز ما، 13 دی سالگرد حاج قاسم سلیمانی. 

نمی دونم در صفحات بعدیش باشـــه یا نه، ولی در صفحه اولش 

من موردی مشـــاهده نمی کنم. برجام جایگزین ندارد ]یکی از 

تیترهـــا[، گمانه زنی درباره پلن های بـــی ایران و غرب درصورت 

شکست توافق هسته ای ]تیتر دیگر[. تمام صفحات هم میهن 

را نگاه کردم و درباره ســـوژه امروز یعنی سالگرد حاج قاسم، هیچ 

خبری کار نکرده. احتمالا دوستان در روزنامه هم میهن، همکاران 

رســـانه ای ما ارزش های خبری دیگـــری را، از یک زاویه دیگری 

ملاک قـــرار می دهند. چون از لحاظ ارزش خبری هم بخواهیم 

نگاه بکنیم بالاخره در یکی از اولویت هایشـــان می توانست قرار 

بگیرد.« این صحبت های شریفی مقدم در فضای مجازی وایرال 

شـــد  به طوری که شـــخصیت های مختلفی به آن واکنش نشان 

دادند. روزنامه هم میهن هم در واکنش به گفته های این مجری، 

یادداشتی با عنوان »ما همکار شما نیستیم« منتشر کرد. هم میهن 

در بخشی از این یادداشت گفته که »به کلیت نقد ایشان هم کار 

ندارم، فقط می خواهم بگویم خانم شریفی مقدم، ما »همکار« شما 

نیستیم. نه اینکه داوری ارزشی نسبت به کار شما داشته باشم یا 

بخواهم بگویم کار ما ارجح بر شماست. ابدا چنین نیست. اشاره 

من به جمله پایانی شماست، آنجا که گفتید »همکاران رسانه ای 

ما ارزش های خبری دیگری دارند.« حقیقت اینکه همکاران شما 

همان دوستانی هستند که صبح ها در استودیو با آنها برنامه اجرا 

می کنید. کار ما فقط اشـــتراک لفظی با کار شما دارد، می گویم 

چرا و امیدوارم در آن برنامه صبح تان مجالی پیدا کنید که این را 

هم بخوانید.« در ادامه این یادداشـــت نیز به دلایل دیگری اشاره 

می شـــود که شریفی مقدم همکار روزنامه نگاران نیست. فارغ از 

همکار بودن یا نبـــودن خانمِ مجری با روزنامه نگاران هم میهن، 

آنچه واضح اســـت کلیت این یادداشـــت همچنان این سوال را 

بی پاسخ گذاشته که برمبنای کدام ارزش خبری در روز شهادت 

سردار سلیمانی حتی یک خبر هم از ایشان در روزنامه سراسری 

هم میهن کار نمی شـــود. آن هم در شرایطی که سالروز شهادت 

سردار سلیمانی تنها به راهپیمایی پرشور کرمان محدود نمانده 

و بسیاری دیگر از کشورها هم به پاس خدمات انسانی که این مرد 

به مردم جهان کرده است، هرکدام به نحوی از او یاد می کنند.

  واقع گرایی خودش ارزش است

مساله ای که در پاسخ هم  میهن به مجری برنامه ای در شبکه دو 

وجود دارد این اســـت که نگفته ارزش خبری از دیدگاه او شامل 

چه مواردی می شود؟ مردم؟ درد مردم؟ دستگیری برای نوشتن 

درد مردم؟ چه؟ یا حتی ممکن اســـت مساله آنها انتقاد به قاسم 

سلیمانی و مشی او باشد. اگر چنین باشد هم صادقانه بگویند به 

مشی او انتقاد داریم. پیش تر هم برخی گفته اند و نقد کرده اند. 

سال گذشته برخی گفتند او مکتب نیست، برخی دیگر گفتند 

خطاهایی داشته، برخی دیگر گفتند او مکتب است، او نماد ملیت 

است و... . کسانی که انتقاد کردند الان هم منتقدند و نظرشان را 

می گویند. هم میهن هم اگر نقدی داشته یا دارد به مشی سردار 

سلیمانی، آن را صادقانه و بدون رودربایستی با مخاطبش بیان 

کند. تا مخاطب هم راحت تر تکلیف خود را در برابر آن بداند. بدون 

پاسخ گذاشتن مساله ارزش خبری این برداشت را به وجود می آورد 

برخی از نگاه روزنامه نگاران هم میهن، شهادت قاسم سلیمانی 

ارزش خبری ندارد. اما مردم ارزیابی ارزشـــی خود از مسائل را به 

نحوه دیگری نشان می دهند. مطابق نظرسنجی ایسپا در سال 

98، 90  درصد مردم ایران از شهادت سردار سلیمانی بسیار متاثر 

و ناراحت شـــده بودند. در دیگر نظرسنجی هایی که در سال 96 

یا 98 )قبل از شـــهادت قاسم سلیمانی( توسط »مرکز مطالعات 

بین المللی و امنیتی« دانشـــگاه مریلند انجام شده نیز جایگاه 

ارزشی شهید سلیمانی و محبوبیت مردمی ایشان به تصویر کشیده 

شـــده است. در سال 96، این مرکز گزارش داده که 78 درصد از 

مردم ایران نسبت به سردار سلیمانی دیدگاهی مثبت )مطلوب( 

دارند. در سال 98 نیز براساس نتایج نظرسنجی این مرکز، سردار 

سلیمانی با 82 درصد، در صدر شخصیت های سیاسی محبوب 

ایران قرار دارد. گذشته از اعداد نظرسنجی ها عیار جایگاه شهید 

سلیمانی د ر نگاه مردم ایران در تشییع میلیونی و بی سابقه پیکر 

سردار سلیمانی واضح و عیان است. 

  نگاه شهید ســـلیمانی در ترمیم شکاف های اجتماعی 

ارزش خبری نداشت؟

بارهـا در همیـن صفحـه از رویکـرد روادارانـه شـهید حاج  قاسـم 

سـلیمانی در مواجهـه بـا اقشـار و طرز فکرهـای مختلف جامعه 

نوشـته ایم، در روزنامه 13 دی هم، همزمان با سـومین سـالگرد 

ترور این سـردار شـهید در مطلبی با عنوان »مکتب سـلیمانی؛ 

مکتـب بازسـازی« به ایـن ویژگی های شـخصیتی پرداختیم که 

توجه به هریک از وجوه آن، کلید ترمیم شـکاف  های اجتماعی 

به وجود آمـده در ایـن روزهای ایران اسـت. 

در آن مطلـب ضمـن بازخوانـی شـاخص ترین ویژگی هـای 

شـخصیتی شـهید سـلیمانی در مواجهـه بـا سـلایق مختلـف 

سیاسـی، جامعـه پر التهـاب ایـن روزهـای کشـور را بیـش 

از هرچیـز، نیازمنـد حلقه هـای واسـطی  عنـوان کردیـم کـه 

مأموریـت خـود را در ترمیـم شـکاف های اجتماعـی موجـود در 

کشـور می داننـد و در توصیـف ایـن حلقه های واسـط نوشـتیم: 

»چهره هایـی ملـی که فـارغ از جناح بندی هـا و صف بندی های 

سیاسـی مرسـوم، دغدغـه آرامـش افـکار عمومـی و حفظ کیان 

جمهوری اسـلامی ایران را دارند.« شـهید حاج قاسـم سلیمانی 

را هـم از شـاخص ترین مصادیـق آن برشـمردیم. علاوه بـر آن، 

برخـی اظهارنظرهـا و اتفاقـات شـکل گرفته در چنـد مدت اخیر 

از جانـب برخـی صاحبـان تریبـون و مسـئولان را، نشـانه هایی 

مبنی بـر فاصلـه داشـتن عمـل برخـی تصمیم گیـران از منـش 

شـهید سـلیمانی عنـوان کردیـم.« 

رویکـردی کـه درباره آن نوشـتیم: »نه  تنها به ترمیم شـکاف های 

موجـود در جامعـه کمـک نمی کنـد بلکـه در مقاطعـی بـه آن 

دامـن هم زده اسـت.«

تـا پیـش از حواشـی به وجود آمـده دربـاره کم توجهـی هم میهن 

بـه موضـوع سـالروز شـهید سـلیمانی در شـماره 13 دی ایـن 

روزنامـه، به نظـر می رسـید یـک چیـز واضـح و مـورد توافـق همه 

دلسـوزان ایـران باشـد کـه آن مسـاله مـورد توافـق را می تـوان 

اهمیـت بـالای پرداختـن به ابعاد شـخصیتی شـهید سـلیمانی 

بـرای معرفـی ایـن مسـاله به عنـوان یـک الگـو دانسـت کـه لازم 

اسـت پیـش چشـم مسـئولان کشـور قـرار گیرد. 

الگویـی کـه در ایـن روزهـای پرکشـمکش، بیـش از هـر زمـان 

دیگـری بایـد مورد توجه تصمیم گیران کشـور قـرار گیرد همانی 

ا سـت کـه در تمـام رفتارهـا و اظهارنظرهـای شـهید سـلیمانی 

شـاهد نشـانه هایی از آن بودیـم. رویکـردی کـه هم تکثر موجود 

در جامعـه ایرانـی را پذیرفتـه بـود و هـم درعیـن پذیرفتـن ایـن 

تکثـر، حکمفرما شـدن وحدت میان اقشـار مختلـف را ضرورتی 

حیاتـی می دانسـت. 

باتوجـه بـه ابعـاد ایـن الگویـی که شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 

با رفتار و اظهارنظرهای خود پیش چشـم تصمیم گیران کشـور 

و صاحبـان تریبـون در تمامـی سـطوح قـرار داد و بـا درنظـر 

گرفتـن نقـش حیاتی اتخاذ چنین رویکردی از سـوی مسـئولان 

بـرای ترمیـم شـکاف های اجتماعـی شـکل گرفته میـان مردم و 

حاکمیـت، ایـن سـوال بـرای افـکار عمومـی پیـش می آیـد کـه 

چـه چیـزی باعـث می شـود یـک رسـانه  این چنیـن نسـبت بـه 

ایـن مسـاله از خـود بی توجهـی نشـان دهـد؟ 

شـاید مشـی حرفـه  ای  و البتـه صادقانه تـر  در مواجهـه بـا 

مخاطـب، ایجـاب می کـرد رسـانه ای بـا ایـن رویکـرد نسـبت 

بـه الگویـی مثـل شـهید سـلیمانی پیـش از هـر چیـز تکلیـف 

دنبال کننـدگان خـود را روشـن کنـد. کم توجهـی بـه ابعـاد 

شـخصیتی شـهید سـلیمانی آن هـم در رسـانه ای کـه کمتـر 

واقعـه و تحولـی از دیـد تحریریـه اش دور می مانـد، علاوه بـر 

اینکـه تلویحـا یـک اعـلام موضع محسـوب می شـود، احتمالا 

بـرای جامعـه هـم دو پیـام مشـخص دارد. 

پیـام نخسـت آنکـه روزنامـه هم میهن احتمالا نسـبت به رویکرد 

ملی و روادارانه شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، به عنوان الگویی 

قابـل قبـول بـرای عبور از شـرایط پرالتهاب فعلی کشـور ان قلت 

دارد کـه البتـه در یادداشـتی که به عنوان پاسـخ ایـن روزنامه به 

انتقـاد مجـری صداوسـیما منتشـر شـد، اثـری از چنیـن باوری 

دیـده نمی شـود. پیـام دوم امـا مرتبـط بـا ایـن مسـاله اسـت که 

آیا این روزنامه پرداختن به ابعاد شـخصیتی شـهید سـلیمانی و 

تشـریح نیازمندی های جامعه امروز ایران برای تمسـک به آن را 

فاقـد ارزش خبـری لازم می دانـد یا خیر، این منتقدان سیاسـی 

هم میهـن بوده انـد کـه سـعی داشـته اند مسـاله کم توجهـی 

ایـن روزنامـه بـه سـالروز شـهید سـلیمانی را این طـور بازنمایـی 

و تفسـیر کننـد. دو پیامـی کـه البتـه فقـط بـا توضیـح هم میهن 

قابـل تفسـیر یا اصلاح اسـت.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e
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محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران  توضیح می دهد
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